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 چکيده

وبهفردحسامنیّمفهومخانهو تعلقوپایداریمیکاشانهبارعاطفیدارد اینت، با دهد؛
حاضرتحلیلی_توصیفیبیشنیست.پژوهش«ایناخانه»یااستعمارشدهحال،دنیابرایفردمهاجر

نظری از استفاده HOMI BHABHA «)باهومیبا»ةبا در( بارة به(UNHOMELY«)ناخانگی»مفهوم ،
تجرب لبنانیةبررسی فاطیما-مهاجری نام به رمانامریکایی  THE NIGHT)«شبشمارندة»در

COUNTER)سعالیایون»اثر»(ALIA YUNIS)رشدوةمعتقداستکهناخانگیزمینپردازد.بابامی
(HYBRIDITY «)پیوندخوردگی»کندودرعینحالفردبهعلترابرایمهاجرفراهممیخلاقیت

یپرسشاصلگیردکهفرهنگغالبیندارد.میقرار«جهانوخانه»درفضایانتقالیبینابینیمیان
آنگونهکهباباادعایوهویّتیفرهنگنردخووندیپایمطلباستکهآنیبرایپژوهشمبتننیا
برتریم فاقد فرهنگیکند نتااست؟ی بابا، هومی ناخانگی مفهوم کاربردیِ تایید نیاجیضمن

میبررس فاطدهدینشان مورد در فرهنگیفرهنگبوممایکه داردغربیبر اوسلطه که زیرا
خودتلاش کندکهتوانونیرویادامهزندگیدرمیهموارهباتوسلبهمیراثمذهبیوفرهنگِ

ازدنبالکردنهایمتمادیسپریشدنسالبیابد. غربرا داردوبازنمیتیهایسنّالیتفعّاورا
وجودپیوندخوردگی،یاستتاعدمآن.بنابراین،ضمنوحسملّیفرهنگبربرتریِدلیلهمین
ةدرج به مختلفوابسته افراد هویّآوابستگیزانمیپیوندخوردگیدر سرزمینمادری، به تنان

 ناشارهنکردهاست.آاستکههومیبابابهایمسئلهومذهبیستواینفرهنگی

 .شبةشمارند،عالیایونس،ناخانگی،پیوندخوردگیهومیبابا،: هاکليدواژه
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 )مقالة پژوهشی( 

  «شب ۀشمارند»و ادبيات مهاجرت در رمان  مفهوم ناخانگی
 «عاليا يونس»اثر 
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 مقدمه

آنروبروبودهوهستمهاجرتمردمانییکیازپردغدغه ترینمسائلیکهجهانبا

روند.میغربیکشورهایبهونمودهترکراخویشموطناختیاربهیااجباربهگاهکهاست

ترکسرزمینبومیدربسیاریازموارد،بهویژهمهاجریننسلاوّل،منجربهاحساس

روانشناختی،پردازاننظریهاززیادیگروهراستا،همیندرشود.میبیگانگیوافتادگیدورتبعید،

استعماریمباحثخودرامعطوفبهمفاهیمکلیدیخانه،فرهنگ،ریشه،اجتماعیوپسا

اند.هویت،تعلقویاعدمتعلقکرده

ساختگی،پایداریودراینمیان،برخی،مانندهومیبابا،تکثرگراهستند،اصلازپیش

حساسگونه،ادانندوبدینثباتهویّتراانکارکرده،هویّتوفرهنگراپیوندخوردهمی

کنند.تعاریفهومیباباازپیوندخوردگیوناخانگیتعلقمهاجربهسرزمینبومیراردمی

پیوندخورده،فرهنگوهویتّگویدمیکهاستاستعماریپسامنتقدینازباباهومیچیست؟

بهرا(HOMELY«)خانگی»ومـمفهاواست.دنـشساختهحالدرهموارهوسیالبینابینی،

احساسفردکهکندمیاطلاقجایگاهی پایداریاستو هویّتثابتو دارایفرهنگو

بارمثبتیداردوبا«خانگی»فرماست.بهطورمعمول،واژگانامنیتوآرامشدرآنحکم

عباراتیمانندگذشته،خاطرات،آسایشخاطروآزادیدرارتباطاست؛درحالیکه،مفهوم

همیندراست.ناپایداریمدعیوکشیدهچالشبهراخانگییمعنوومعناییبار«ناخانگی»

شرایطپسااستعماریمی مربوطبه ناخانگیرا مفهوم بابا هومی یاراستا، مهاجر که داند

هاوعدموجودسلسلهمراتبوکند.نظریةاومبتنیبرارجنهادنتفاوتمستعمرتجربهمی

شودودرعوضزمینةفرهنگوهویّتردمیبرتریدرروابطاست.برایناساس،ثبات

گرددکهدارایپتانسیلرشدوسازندگیاست.پیوندخوردگی،تغییروناپایدارییفراهممی

شیرینتجربیّاتبهمعطوفراخویشنظرمهاجرادبیاتنویسندگانازایگستردهطیف

خوشبختیبهکشورهایغربیکنندکهبرایبهدستآوردنزایمهاجرینیمیوغالباًمحنت

«شمارندةشب»امریکاییاستکهدررمان_روند.عالیایونسیکیازنویسندگانعربمی

نویسدکهدورازوطنبامشکلاتیازقبیل:تفاوتفرهنگی،احساسسرگذشتزنیرامی

نناامنیوبرآوردهکردنمطالباتخانوادگیومردسالاریروبروشدهاست.حالپرسشای
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هافرهنگغالبیوجودداردیاذاتتعاملمنجربهعدماقتداراستکهآیادرتعاملفرهنگ

توانمشاهدهکرد؟اینمفاهیمرامی «شمارندةشب»شود؟آیادرخوانشمتنفرهنگیمی

گردد؟نگارندگاناینمقالهوآیاپایبندیبیشتربهیکفرهنگمنجربهرکودفردمهاجرمی

بررسیناخانگیمهاجریمسلمانبهنامفاطیماسعیبرآندارندتاآنچهکهبابابهعنوانبا

باراینزننامدرابهچالشکشیدهوباارائةزندگیمشقتعدموجودبرتریفرهنگیمی

ثابتکنندکههژمونیقدرتکشورهایغربیهمچنانوجودداردوحتّیباگذشتبیشاز

درکشورغربیمیزبان،امریکا،اوهنوزهویّتفرهنگی،دیدگاهوارتباطهفتادسالزندگی

عدمتافرهنگیبرتریازاستآشکارینمونةهمینوکردهحفظمبدأسرزمینباراخویش

درمقولةمفاهیم بهنظریةهومیبابا نگاهیگذرا پژوهشگرانمقالهابتدا بدینهدف، آن.

کرده،یمعرفواثراوراونسیایعالیبهصورتاجماله،پیوندخوردگیوناخانگیانداخت

پردازند.الخصوصناخانگی،بهخوانشمتنمیودرقسمتبعدبراساساینمفاهیم،علی

.گردددرپایانچگونگیرشد،خلاقیتوقدرتمندشدنفاطیمادرجهانناخانهبررسیمی
 

 پژوهش ةپيشين

(،مارتینهایدگرSIGMUND FREUDزیگموندفروید)»بسیاریهمچوناندیشمندان

(MARTIN HEIDEGGER،)هومیبابا،ادواردسعید(EDWARD SAID،)دورینماسی

(DOREEN MASEIY،)یاـار.گاباسـدون(DONNA R. GABACCIA،)وزاناسترلـس

((SUSAN STREHELEواِیمیکاپلان(AMY KAPLAN)»درخصوصواژگانخانگی

کنونپژوهشیکهدرآناندهایفراوانیکردهبحثوناخانگی تا اما اثر«شمارندةشب»؛

برایروانشناختیمانند.عالیایونسازمنظرناخانگیبررسیشدهباشد،انجامنگرفتهاست

امریاستذهنیکهانسانازآرامشووضعیتیشناختهشدهبهموقعیتی«ناخانگی»فروید

احساسشناختی،هستیورزاندیشوفیلسوفهایدگر،راستا،همیندررسد.میناامنوناآشنا

کندوهمیناثباتیداندکهترسبرانسانغلبهمیمی«درـخانهـنبودن»ناخانگیراشرایط

استبرعدمقطعیتهستیانسان.

اجتماعیوفرهنگیپسااستعماری،مطالعاتروانشناختی،پردازاننظریهازایگستردهطیف
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فرهنگوهویتترکیبیا«خوردگی»پیوندجملهازراهکارهاییناخانگیوخانگیحوزةدر

«(وپلگیلرویSTUART HALL)استوارتهال»اند.همسوبااینموضوع،راارائهداده

(PAUL GILROYتأکیدشانبررویپیوندخوردگیفرهنگوهویتاست.ولیکندر)

آوردوازنظراومهاجرانعدمبرتریفرهنگمیزبانسخنبهمیانمیاینرابطه،گیلرویاز

(هستند.DUAL CONSCIOUSNESS«)آگاهیدوگانه»دارای

هایبومیخویشاستوهماوبراینباوراستکهفردمهاجرهموابستهبهریشه

 BILL)اشکرافتادواردسعید،بیل»امادفرهنگکشورمیزبانراحفظکند.کنتلاشمی

ASHCROFTورابرتیانگ)(ROBERT YOUNG»)اندیشمندانیهستندکهناخانگی

 دانند.وعدمتعلقرامبنایاستمرارقدرتطلبیاستعمارگرانمی

چرا:»پرسدمی(HOMELAND INSECURITIES)«هایوطنناامنی»ةکاپلاندرمقال

پدریةخانةموطنتغییریافت؟آیااستفادهازواژپسازیازدهسپتامبرنامامریکابهخانهیا

(.2223:81،)کاپلان«ناامنیاست؟دهد؟آیاایننشانیازحسّتفرهنگیبهفردمیامنیّ

انگیزناخانگیامریکاییاندرلحظاتهراسلبهئدرواقعکاپلانبامطرحکردناینمسا

امریکابا،ازاینحملاتتروریستیهمپیش»:گویدکندومیفضایآشنایوطناشارهمی

پدریراةسجمهوریبودکهمفهومخانئیولیکنجورجبوشاولینرشرقدرتقابلبود

)همان(.«پیشکشیدتیوناخانگیرابهلامنیّئامریکااطلاقکردومسابه

خودتحتعنوانةدرمقال(PAULINE HOMSI VINSON)«پولینهومسیوینسون»

ةلاترواییدررمانشمارندت،تحرکفرهنگی،وتحوّوییدوبارهباشهرزاد:جنسیّرویار»

یونس عالیا نوشته  ,RE-ENCOUNTERING SCHEHERZADE: GENDER «)شب

CULTURAL MOBILITY, AND NARRATIVE TRANSFORMATIONS IN 

ALIA YUNIS'S THE NIGHT COUNTER مریکاییا-بررسیمفهومتجربهعربیبه(

هایپردازد.ویبراینباوراستکهیونسباارائهیکمتنبینافرهنگیوبااتخاذتکنیکمی

قهرمانانمریکاییراازمظنونانتروریستیبها-ایعربخوبیتوانستهتصویرکلیشهطنزبه

:22214،هومسیوینسونر.ک:مریکاییتغییردهد)ودرعینحالمضحکاقابلاعتماد

آمریکاییتاحدزیادی-تیشهروندانعربگفتهوینسون،آرامشفرهنگیوهویّ(.بنابه16
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(.68مان،هر.ک:ست)اهافرهنگیآنپیوندخوردگیاتخاذوابستهبه

ها:روایتازتیملّ»عنوانتحتخوددکترینامهپایاندر(ADAM YAGHI)«یاگیآدام»

 :A NATION OF NARRATIONS«)آمریکایی-عربیادبیاتدرخودشناسیوتسلطدین،

RELIGION, HEGEMONY, AND SELF-IDENTIFICATION IN ARAB 

AMERICAN LITERATURE بها-ادبیاتعربی( دوقسمتاصلیتقسیممریکاییرا

کارفرهنگیودرسویدیگر،طرفمقاومتفرهنگی.ویسو،طرفمحافظهکند:دریکمی

نامه،رمانمپایاندرفصلپنجّاوشمارد.نوعدوم)مقاومتفرهنگی(برمیعالیایونسرااز

ها،وعدمها،تبعیضعدالتیکندکهسعیداردبربییونسرابررسیوآنرااثریمعرفیمی

ازدیدگاهطورخلاصهفکند.بهاآمریکاییروشنی-شدهبرجامعهعربیتوانمندسازیِتحمیل

برایبراندازیوجههزشتوشروریازمسلمانانعربایالاتست،اایناثریادبی،او

(.2211:326،یاگیر.ک:متحدهوخاورمیانه)

«شبةشمارند»بررسینامهخودبهکتابوپایاندر(DALIA GOMAA)«دالیاگوما»

یوملّهایکنندهنگرانیکهاثرعالیایونسمنعکسباوجوداین»پردازد.اومعتقداست:می

هانگرانیسپتامبردرایالاتمتحدهآمریکااست،این11سیاسیهمچون...پیامدهایرویداد

مجهانسوّ-لیکملتوبرپایهدیدگاهدوگانهجهاناوّازلحاظجغرافیاییتنهامحدودبه

(.2216:21گوما،)«استتنیدهدرهماقتصادیوسیاسیةتاریخچیکةآشکارکنندبلکهنیست،

ناهمواریهـکدـنهمینام(NATIONAL ALLEGORY)«فراملّیتمثیلی»رااثرایناو

(.118ر.ک:همان،کشد)تصویرمیانیرابهـداریجهیازنظامسرمایهـاقتصادیناش
 

 روش پژوهش

هایکتابخانهوای(وبرپایةمطالعةکتابتحلیلی)کتابخانه-شیوهاینپژوهشتوصیفی

هایمعتبراستکهازطریقهایسایتخریداریشده،وهمچنیناستفادهازمقالاتوداده

برداریگردآوریگردیدهاست.فیش
 

 مبانی پژوهش

پيوند خوردگی
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یکیازشاخص پساتریننظریههومیبابا بیشترپردازانهندیتبار استعماریاستکه

مطالعاتزمینهدربسیاریمقالاتوهاکتاباودارد.شناختیروان-فرهنگیرویکردنقدهایش

 THE LOCATION«)جایگاهفرهنگ»فرهنگیوپسااستعمارینوشتهکهازآنجملهکتاب

OF CULTURE)ژاک»تاثیرتحتویبرد.نامتوانمیرا(دریداJACQUES DERRIDA،)

متفکرو(«MICHEL FOUCAULTفوکو)میشل(،JACQUES LACANلاکان)ژاک

پنجاهدهةدرکهاست(FRANTZ FANON«)فانونفرانتس»نامبهایشدهشناختهالجزایری

قرنبیستممیلادیبهمطالعاتجوامعاستعماریپرداخت؛اماشایدبیشترینتاثیررا،ادوارد

کهفانونوسعیدبرخلافگذاشت.ویبر«سمیالیامپروفرهنگ»و«شناسیشرق»کتبباسعید

یافرودستهستندوصدایی«دیگری»زدگانومهاجریندرجوامعغربیاستعمارمعتقدند

هاییرابدونغالبیتندارند؛بابامرزهایمیانفرهنگ،نژادوهویّتراگشودهچنینمقوله

داند.ازمنظراورابطةبینخودودیگری،غالبوفرودست،استعمارگروپیوندخوردهمی

طرفدواینازیکهیچواستمبهموپیچیدهبسیارسیاهوسفیدشرق،وغربزده،استعمارو

یابند.هومیباباتبادلهاساختهشده،تغییرمیاصیلوپایدارنیستندبلکهدرکشاکشتفاوت

فرهنگیرادرفضاییکههیچفرهنگیبرفرهنگدیگرغالبنیستممکندانستهوپیوند

داند.زمینهایبرایرشدفرهنگمیخوردگیفرهنگوهویترا

فرهمندفردرمقاله آستانه»نامایبهدکترمسعود ونظریةجایگاه هومیبابا ایفرهنگ:

،فرهنگ،وملّیتهومیبابارابررسیکردهتیّهوخوردگیهایپیوندمقوله«پسااستعماری

هاراقایلشد،بلکهبایدآنهایفرهنگیبستاریوصورتتیّهوتوانبراینمی»گوید:می

(.1394:17)فرهمندفر،«دانست«شدن»فرآیندیباپایانبازوپیوستهدرحالبازتعریفو

به آستانهاو بهجایگاه منجر فرهنگکه هویّتمیای میپیوندخوردگی اشاره وگردد کند

ایاستپیوندخوردهدرفضایمداومرییتغایجادشدهو«آفرینشگری»همانندبابامعتقد

یابد.)همان(درآنراهنمی«طلبجدایی»و«تفکردوقطبی»کههرگز
 

 ناخانگی

،راکهUnheimlichوHeimlichزیگموندفرویدنخستینکسیاستکهمرزرایجمیان

دیگریکمتناقضمفاهیمایناوباور بهدارد.برمیمیانازاست،ناخانگیوخانگیمفاهیمهمان
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«خانهوجهان»عنوانتحتخودةمقالدرباباهومیاست.نهفتهدیگریدریکیبلکهنیستند

(THE WORLD AND THE HOME)مرتبطراآنکردهاستفادهفرویدناخانگیةنظریاز

اینکهاستمعتقداوفروید،همانندداند.میپسااستعماریواستعماریمهاجرتی،باشرایط

ناامنیتهاجمموردخانگی،وشخصیآشنا،امن،لحظاتوشدهادغامیکدیگردرمفاهیم

بیند،میبینابینیوضعیتبهرسیدنبرایفرصتیراناخانگیاوگیرند.میقرارتاریخی-یسیاس

سرزمینبهتعلقوفرهنگهویّت،پایداریاصلشده،شکستهمکانیوزمانیمرزهایکهچنان

ازبیشزنجنسبابا،ةعقیدبهگردد.میخوردهپیوندهویتّوفرهنگورفتهسوألزیرمادری

جهانوخانهمیانمرزوضعیتی،چنیندروکندمیتجربهراناخانگیناآراملحظاتچنینمرد

بینابینییاوپیوندخوردگینوعیعمومی،وشخصیمسائلحال،وگذشتهمیانرفته،بیناز

فردبهحالعیندرکهاستمخوفوآوروهمآور،اضطرابموقعیتیناخانگیآید.میوجودبه

کند.میفراهماوبرایراخلاقیتورشدةزمینوبخشدمینیرووقدرت
 

 بحث

 «شب ۀشمارند»رمان و ناخانگی در ونسي ايعال

نیفلسطولبناناهلمهاجریمادروپدرفرزند،ییکایامر-عربةسندینو،ونسیایعال

یکشورهادریزندگاست.مهاجراناتیّتجربوخانهمفهومریدرگشدتبهذهنشکهاست

کردهآشنامختلفیسننوهافرهنگها،زبانبارااویابوظبولبنانت،یکوکا،یامرمانندمختلف

باییهاتیازشخصشیدرغالبکارهاسنویکنندهورمانهینگار،تهروزنامهعنواناست.به

اذعاننمودکهاوبهشدتدیحالبانیکند؛درعیخوردهاستفادهموندیپتیّفرهنگوهو

بندیپاشیخویوفرهنگبومراثیبهم وتنهارمانچاپنینخست«شبةشمارند»است.

اکثرکهاستیمهاجریلبنانةخانوادیزندگانتیحکااثرنیااست.«ونسیایعال»شده

ناآشناوآشناوفق،یوروحانیویدن،یوبومیخودرابافرهنگغربکوشندیآنمیاعضا

غرب نژادپرستانه رفتار او پةشدحقوقنقضان،یدهند. وهافرهنگیوندخوردگیمهاجران،

کشد؛یمریبهتصونیدوّموسوّممهاجرنسلرابهوضوحدرینینابیبیهاتشخصیوجود

استکهقلمروامنمایبهنامفاطنیمتعلقبهنسلاوّلمهاجریاوزنیسوژهاصلکنیول
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غربیاسسی –یاجتماعیِوناامنیتوسطناخانگکا،یاش،چهدرلبنانوچهدرامریخانگ

 موردتهاجمقرارگرفتهاست.

رمان شبةشمارند»در  تغونسی« را راوریینقششهرزاد از را او یهاقصهیداده

شنوندهتبدیلیعرب رواکندیمیابه عبداللهمایفاطزِآمیشِکوِههایتیکهگوشجانبه

و هشتاد داستاناو شروع قبلاز است. سپرده زندگ991پنجساله از برایروز یاشرا

نی،شرحدادهاستونخست«شبکیوهزار»یهاداستانةشدهشناختیگوشهرزاد،قصه

باورمایشودکهفاطیشروعمیازشبنهصدونودودوّمدرحال«شبةشمارند»تیروا

ازدواج،،ینوجوان،یکودکدورانازمایفاطشبخواهدمرد.نیکمیهزاروانیدارددرپا

یآوارگویخانمانیبفرزندش،دوومرگهمسر،یاقتصادویروانیهامجادلهمهاجرت،

دهدیبهناممروانمیمردیتنبههمسریسالگهفدهدر.دیگویمخودیروحویجسم

اوبهدیکهم با یباردارنیکندودرحیمهاجرتمکایامرتیترویتوانستپدرشباشد.

سانحه در میاهمسرشرا دست پیاز او ابراهشنهادیدهد. برام،یدوستمروان، یرا

یاردکهاوازسرترحمباوپندیبهاشتباهممیباابراهیودرطولزندگردپذییازدواجم

فاط کهآناندریمیگانگیباهردوهمسرخوداحساسبمایازدواجکردهاست. کندچرا

هانُهفرزندسالیکندودرطینمیاعتراضچیهکنیاندواودرلبنان؛ولبزرگشدهکایامر

ندیبیممیازابراهییرادرجداییرهایقدمبرانیآورد.اولیمایبهدنمیهمازابراهگرید

حالشرحشبکیوهزاروشکندیمراسکوتشرفتهآنجلسلسدرریاماشنوهنزدبهن،یبنابرا

درتیرواشبکیهزارویهاکند.ساختاررمان،مانندقصّهیرابهشهرزادبازگومشیخو

است.مهاجرکهنسالیمایفاطبهراخودیجابایزوجوانیراویولاستتیروا داده

معروفشرقیگواورابرآنداشتهکهقصّه،یفرهنگدیشدیووابستگیگانگیاحساسب

ناخانهخوداتیّتجربکردنبازگویبرایاشنوندهتافرابخواند«یعربیاهشب»درونازرا

.داشتهباشد
 

 فاطيما و حضور شهرزاد

که آلیهمچونشهرزاد، ایده شدندردنیایهزارویکشبوکشاندنراویِ غرقِ

بهجهانیداردومتعلقبهمعروفیت کنونیفاطیمادرلسخانهدنیایفانتزیگذشتهاست،
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دنیایبخشد،چراکهدنیایفانتزیبهآنجلس،فضایبیثباتوناپایدارناخانگیراقوتمی

واقعینفوذمی کهسالیانلحظاتناخانگیبهکند. درسالفاطیمایپیروتنها زندگیرا

شرحِحالِخودبپردازدوپلُیمیانخانهوبخشدکهبهسکوتگذراندهاینفرصترامی

جهانبسازد.حضورشهرزاددرداستانومصاحبتبااونهتنهانشانگراحساسسرگردانی

چوناست؛ناخانگیوخانگیمفاهیممیانمتحیرخوانندهکلیفیبلاتبردالبلکهآمریکادرفاطیما

هایفاطیمادرآلودروایتآوارگیهایعربیبافضایملودرامووهمجوّزیباوفانتزیقصه

آمیزد.علاوهبرایناستفادهازشخصیتشهرزادهزارویکشب،علاقهیونسرابههممی

ذکاوتهوش،غربیاناغلبکهدهدمینشانرماندراودهد.مینشانجدیدوقدیمهایروایت

استفادهبرهنه،نیمهرقاصیعنوانبهاوآمیزتحقیرنمایشباوگیرندمینادیدهراشهرزادقدرتو

(.2229:42یونس،ر.ک:برند)تجاریمی

 مبدلبه«شبةشمارند»در ناپذیریمیمسافرزوالشهرزاد که هواپیمایجنگیگردد

تعقیب کندتااعمالوگفتاراعضایمیهرگوشهازجهانسفروآزادانهبهامریکاییرا

کند.حضورشهرزادموجبفراخواندنگذشتهدرحال،آشنادرخانوادهفاطیمارامشاهده

ورکه،همانطفاطیمارادرعینحالشودووامندرناامنویاهمانناخانگیمیناآشنا

کند.میدارصداشود،پسازاین،شرحدادهمی

کندکهزندگییکزنحسناخانگیزناندارد.اوتاکیدمیایبههویژههومیباباتوجّ

یرویاهایشبهخانهخانه»ومحیطخانهاشیا«یکپنجرهبلندوپست»تواندتنهابهمی

خان خانةتاریکی، و یابدةخاموشی تنزل «خفقان 2224)بابا، به14: .) او، ةلحظ»گفته

ترسیباورنکردنی»ودرآنلحظه«شودایآرامومخفیانهظاهرمیناخانگیهمچونسایه

زمانیفاطیماناخانگیآوراضطرابلحظاتآنازیکی(.13همان،)«کنیمیاحساسخوددر

رمقکهشهرزادخستهوبیشودایمیستمحدودبهپنجرهااستکههرآنچهدوروبراو

دهد.شایددرآنکُنجِتنها،فاطیماتلاشهایفاطیماگوشمیآنتکیهدادهبهصحبتةبرلب

لبهشهرزادکهکندتاازانزوایناآشنایدورواطرافشخصیخودعبورکندوباتوسّمی

بینابینیمرز،رسدمینظربهبپردازد.تریگستردهفرااموربه،داردجهانیةشدشناختهتشخصیّ

(THE INSIDERS-OUTSIDENESS)«ناخودی-خودی»انـهمداردرارـقآندرفاطیماکه



 

 

 ...ۀشمارند»وادبیاتمهاجرتدررمانمفهومناخانگی/�111
   

 

آمیزد.هممیبهتعلقوعدمتعلق(بابااست؛جاییکهحس1994:149ّ،بابار.ک:)

زندگیپیشاز بیشتربا جنبهمثبتمفهومخانهرا رمانحاکیازآناستکهفاطیما

می پیوند مهاجرتش گفته به دیک»دهد. ال AKRAM AL DEEK)«اکرم که(، افرادی

کنندتابهخاطراتشانپناهشوندوتلاشمیاندباآشفتگیعاطفیمواجهمیمهاجرتکرده

کنفراگیر،ترسناک،ناامیدکننده،بینتیجه،چندگانهوریشه»ببرند.اومعتقداستکهآوارگی

بادودست،...بهخاطراتخود»اینشرایطفردمهاجررابرآنمیداردتاواست«کننده

،الدیکر.ک:وهمینمنجربهحسبیگانگیدرزمانومکانمیشود)«تمسکجوید

(.بنابرایندررمان،فاطیمابهشرحخانهاشدردیرزیتونمیپردازد،ازازدواج2216:21

مهاجرتششد به منجر مرگاولشکه وزندگیپیشوپساز میانمیآورد سخنبه

کند.همسراولشرابازگومی

رو،درسازگاریبااشوابستهاست؛ازاینهاوفرهنگاجدادیتسنّفاطیماسختبه

داشتنشود.اشتیاقبراینگهزندگیجدیدشبامشکلاتزیادیمواجهمیتومحلّموقعیّ

دهد.اوزبانمادریباشخصیتخیالیشهرزادسوقمیتبهصحبتفرهنگی،اورابههویّ

بهخانه زیستاشارهایکهدرلبنانمیهنگاممرورزندگیقبلوبعدازمهاجرتشبارها

نظرایکهآرزوداردپسازمرگبراینوهمحبوبخودامیرباقیبگذارد.بهکند؛خانهمی

خانهةپنداردوسماجتشدرتاکیدبرواژویشمیرسدفاطیماآنخانهرانمادزادگاهخمی

سالزندگیدرایالاتمتحدههنوزهمخودرایک72نشانگرآناستکهپسازگذشت

پندارددرسرزمینمادریثبات،احساستعلقوآشناییراومیداندتاامریکاییلبنانیمی

یابد،چیزیکهاکنونازآنبینصیباست.بازمی

 ناخانگیخانمانیبمفهوم مفهوم یبا مهین»حالتینوعناخانگیبلکهستینکسانی

مهاجریبرا«یزندگ بهیفرد شدههیحاشاستکه چنرانده در فردیتیوضعنیاست.

استکهمرزیحالدرنیوا«بردیمشیپیآزادافتنییبرایسختآوارهخودرابهیزندگ»

گذشتهوحالوروانو،یوعمومیشخص»مسائلانیرفتهمنیخانهوجهانازبانیم

باوراستنیاوبرا(.2224:19)بابا،«وجودامدهاستبهینینابیوبیوندخوردگیاجتماعپ

 به«یناخانگ»که تواندستیرشدممنجر چونمهاجر، ویابتکاراتفرامرزبهیابیشود
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(.فاطیماقبلازبازگوکردنروایاتخویشبه13همان،ر.ک:کند)یمدایراپیفرافرهنگ

شهرزاد،فردیمنفعلوتابعسرنوشتبود،ولیاکنونتوانرقمزدنسرنوشترادرخود

اشرازندگی،هزارویکشبازهمانندشهرزادکردهتارو،عزمشراجزمبیند.ازاینمی

روایتوسپسباایندنیاخداحافظیکند.

«اکرمالدیک» هاییکهمیانجامعهمیزبانوخاستگاهاجدادیشانانسان»معتقداست:

پیوستنبهماندهمعلق با بهاندخواه پنداریزندگیخودراذاتواسطههمخاطراتشانویا

(که2216:18،)الدیک«کندمسالهنوعیتبعیددرونیوروحیایجادمیگذرانند.اینمی

هایشبانهخوابی،فراموشیوانزواورویاوکابوسگویی،بیتوهموهذیان»دازدرآنفر

ایشهرزادصحبت(.درنتیجه،زمانیکهفاطیماباشخصیتافسانه37همان،)«بردرنجمی

نگرانیسبب،زندمیحرفخودبابلندبلندمادربزرگشکهکندمیمشاهدهامیراشنوهکندمی

میامیرازسلامت پسدرنامهعقلیفاطیما میایبهشود، نویسدکهتماماعضاءخانواده

کوتاهکرده)کاریکهپیشازاینسابقهنداشته(و بیشاز»مادربزرگشهمهموهایشرا

(.2229:222)یونس،«کندپیشباخودگفتگومی

آورد،میدستبهحالشرحوروایتواسطهبهفردکهکندمیاشارهقدرتیبهیونسعالیا

)یونس،«دهدمینجاترادیگرگوییقصهجانِگوقصهیکهایداستانگاهی»گوید:میاو

عنوانتمثالزنانعربکندکهخودوشهرزادبه(ازاینمنظر،فاطیماتلاشمی2214:398

یونسدرمقالهبه آمریکاییاشبهاینرهاییبرسند. داردکهقهرمانانزنِ موضوعاشاره

کشندتاقدرتوفردیتدیگرانرامی«ای،لاراکرافتویازنعنکبوتیزنگربه»همچون

ثابتکنند) کهکسانیچونفاطیماوشهرزادقدرتو(،درحالی422ر.ک:همان،خودرا

کنند.گوییابرازمیزبانقصهةواسطاقتدارخودرابه
 

 استعماري فاطيما پيش از ازدواج ةجربت

تشداغننگیناستعمارراتجربهچشدوهویّدطعمظلمرامیفاطیماحتیپیشازتولّ

تولّمی قبلاز اوهشتماه پدر باززدنازدشبهکند. «ارتشترکیه پیوستنبه»دلیلسر

2229)یونس، توسطنیروهایاشغالگرترککشتهمی31: با( برابر پدر عدمحضور شود.
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داردتارویزمینبهوضعیتبداقتصادیخانهاست.اینامرفاطیماومادرشرابرآنمی

)همان(،«مدرسهبرودچونسایردخترانبهکههمجایآنبه»رو،وکاربپردازند؛ازاینکشت

استعمارازناشیذهنیآوارگیازاوزمانی،ةبرهآندر.آورددستبهنانیلقمهکندمیتلاش

برد.سرزمینمادری،فقرویتیمشدنرنجمی

عقاید و کشور به مهاجمینتجاوزگر همجزء مبلغّانمسیحیآمریکاییرا اینرمان،

سانجیلراکند.آنانماموریتدارندکهکتابمقدّمذهبیاعرابمسلمانلبنانیمعرفیمی

همان،)«یافتگاناستهماناآمریکامحلنجات»کهکردناینبابازگوجایگزینقرآنکرده

کوشندتاباتخریبسبکترکسرزمینمادریکنند.مبلّغانمیراتشویقبههالبنانی(237

به تصویریخارقافتادگیوتوسعهعقبةبهانزندگیعربی، وتجمّنیافتگی، لاتیازالعاده

به آمریکایی زندگی بگذارسبک آوارگینمایش شاهد کودکی از فاطیما نتیجه، در ند.

اندتابتوانندازلحاظمالیهایخارجیسرزمیندنبالکوچبههایزیادیاستکهبهخانواده

تریرابرایخودرقمزنند.امنبهتروهایشانکمککردهزندگیخانوادهبه

شناختهفردیعنوانبهاستمالیاستقلالفاقدکهیزنشرق،فرهنگدرمعمولطوربه

ازدواجندارد.رامادریاوهمسرنقشدرزندگیادامهوازدواججزدیگریةگزینکهشودمی

اجباریفاطیماهمنشانگرعدمامکاناتمالیوحقانتخاباواست.بنابراین،ناخانگیو

لینخواستگارشوهردهد،اوّگیرداورابهناامنیِزندگیفاطیمازمانیکهمادرشتصمیممی

هایاجباری،ازدواج(KEYA GANGULY )«کِیاگانگولی»آشکارمیشود.برطبقگفته

:2221،)گانگولی«حدیهولناکاستدرفرهنگونگرشآمریکاییمقولهایبیگانهوتا»

اینحالاینم؛(17 دارایهایعربقابلقبولودرمیانقشرانبوهیازخانوادهسئلهبا

هاییکهبهمیراثفرهنگیخودپایبندند.ازخانوادهخصوصبه،جایگاهوارزشیویژهاست

یابیمکهباایندیدگاهکههردختربهمردینیازداردتاازاوابتدایرمان،بهوضوحدرمی

نیزکنندکهجایپدراواست.اومراقبتکندفاطیمارامجبوربهازدواجسنتیبامردیمی

صداومطیعانهبامُروان،همسراولایازیکدخترخوب،بیبانشاندادنرفتاریکلیشه

تیاعراب،تازمانیکهیکدختربامردیازدواجکندسنّةکند.ازنظرجامعخود،ازدواجمی

خصوصزندگیاوویاجلوگیریازدتعیینتکلیفدرـخوبوخوشیداشتهباشةوآیند
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تحصیلشعواقبیبههمراهنخواهدداشت.ةادام

چنینازدواج خانوادهدر اعضاء دیگر والدین، از غیر به اهایسنتی، یعمونجای)در

خصوصیةدغدغشودازدواجباعثمیاینکهدخالتدارندنیزبهنوعیدراینامر(مایفاط

محسوبن ناراحتشودافراد را رویداد این آنچه می. رضایتونادکندکننده گرفتن یده

 است دختر خشنودی معمولا میکه انتظار او از شخصیتش سرکوب موجببا تا رود

جامع طولةشادمانی در فاطیما خاموشی سکوتو شاهد خواننده بنابراین، شود. خود

مخودبهنامابراهیمجداگیردازهمسردوّکهتصمیممیجابارشاستتاآنزندگیمشقت

هاوضرباتروحیوروانیخودرابهشهرزادبازگوکند.شودومصیبت
 

 ناخانگی در ازدواج با مروان حسّ

واسط به کشوةفاطیما از خارج به مروان، با ازدواج حسمیر دچار و ورود تبعید

یزیادوعدمسنّةشود.مرواندارایشخصیتیمهرباناستامافاصلبیگانگیفرهنگیمی

خانهفاطیمامملوازحسِةلیشود.فضایاوّنزدیکآنانمیةعرابطمان،شناختوآشنایی

اوست؛زیرااوهیچپشتیبانیتازهةرابطةبینیِآیندترس،اضطرابوعدمتواناییاودرپیش

جدیدسرکندونمیاوازطرفخانوادهودوستانندارد. زندگیِ داندکهچگونهبایدبا

گردد.شغلمرواندوچندانمی،هایمکررهمسربهعلتغیبت،اشناامنیدرخانهحسّ

اغلبشبایجابمی تا بهکند باشددورها خانه اجتنابهمسایگان؛از ندانستنزبانو

کند.تشدیدمیرادرفاطیماپریشانیامریکاییازایجادارتباط،ترسو

فرهنگومحیطبازدنسروکلهرنجازناشیعمدهطوربهفاطیماآوارگیِیابیگانگیحسّ

 PARMATMA )«پارماتماساران»ناآشناوعدمدسترسیِعاطفیهمسرشاست.بنابهنظر

SARAN)ادوینایمس»و»( EDWIN EAMES)درچنینشرایطی،شخصیتِزنِمهاجر،

ازحالیکه(در1982:364،سارانوایمسر.ک:شود)دچارتنهاییوعزتنفسِپایینمی

می انتظار برآوردهاو همسرشرا عاطفی و اجتماعی نیازهای تا ورود ناخرسندی کند.

مرواناز»گوید:شهرزادمیشودکهبهاشبامروانوقتیآشکارمیمیلیفاطیمادررابطهبی

بود ناآشنا و برایشبیگانه ابتدا «همان 2229)یونس، توج146ّ: مَروان شخصیت،(. هیبه
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نمادیکدخترروستاییمسلمانعربکهصاحبفردیتت،وهویّ فاطیمانداردواورا

داند.است،میصفاتپاکدامنی،عفّت،اعتبارواهلیّتسرزمینمادری

خودیِ نزدیکمهاجرتبه با فرد زمانیکه اما است، مبارزه نوعیجنگو ترینخود

مهاجرتیشرایطکند،نمیصمیمیتونزدیکیاحساسغربتدرهمسرش،اش،زندگیشخص

می هم بیگانهدشوارتر را همسرشمَروان فاطیما او،ایمیشود. میان که خانواده،پندارد

هرآنچهبرایشآشناستفاصلهانداختهتابهکشوریناشناختهبیاوردکهحتینسبوواصل

اشرایطسختوب،هایفرهنگیچالشعلاوهبرداند.پسازورودبهآمریکازبانشرانمی

کودکانی»خیابانشاهدشودکهفاطیمادرشود.دررماناشارهمیدشواراقتصادیروبرومی

دزدندوافرادیرادیدههاسیبمی(بودهکهازفروشگاه81همان،)«هایمندرسدرلباس

کهدهدایستندتایکقرصنانتهیهکنند.متنداستاننشانمیهایطولانیمیکهدرصف

کارخانه که زمانی آمریکاست؛ اقتصادی رکود با مقارن آمریکا به فاطیما ورود هایزمان

اند.چنینمسایلیبسیاریتعطیلشدهومشاغلخوبوامنبهحداقلمیزانخودرسیده

شود.منجربهاحساسبیثباتیوآوارگیهرچهبیشتراومی

کارگریمرواندرشرکتجنرالموتورزبسیارسختوخطرناکاستچراکه شغلِ

دیدهاست.علاوهبراینمجبورگرددهمهجایشزخموزیلیوآسیبهرگاهبهخانهبازمی

شبهفتهرادورازفاطیمایجوان،درجاییدیگربماندوفاطیمابهتنهاییمجبور6است

یهمسایهرابشنودکههمسرشراتهدیدبهقتلمیکند.ناامنیاستفریادهایمردامریکای

وهم بیزارمیوحسِ امریکا زندگیدر از را فاطیما ترکشدن، ناخانگیکند.آلودِ تجربه

می مشهود زمانی فاطیما تهدیدآمیز جمله که کشت»شود خواهم را جمله«تو ایاولین

میمی انگلیسی زبان در او که )شود رآموزد همان، تجمع121.ک: به پیوستن پساز .)

کتکمی پلیسچنان از مروان  اعتصابات، و کارگران بستریاتحادیه به منجر که خورد

مرگشمی متعاقباً بیمارستانو اومیشدنشدر نمیشود. درحالیکه داندفاطیمایمیرد

ه.جوانراباردار،فقیروبیپناهدرکشوریغریببلاتکلیفرهاکرد
 

 آوارگیِ فرهنگی 

پایدشودودیرینمیدرامریکافاطیماباسیاست،فرهنگ،مذهبوزبانیتازهمواجهمی
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آمریکایی،عالیایونسمفهومافسانهاست.پرستانهیابدمیزبانشدارایتفکراتنژادکهدرمی

مملوازفرصت بهشتیِ کشد.درچالشمینژادهارابهبرایهمههاوآزادییعنیسرزمینِ

رمانمی ماتوقسمتیاز فاطیما جداگانهبینیمکه تابلوهایدستشوییِ به مختصمتحیر

(خیرهشده.بهدنبالآنبرخوردتندوتحقیرآمیز197)همان،«سیاهپوستانوسفیدپوستان»

خانواده اعضای و خود با را یکآمریکایی را آنان ...»اشکه آدما دخترشر«شما او

خطابمی«دورگه»  می)همان( تجربه بهکند، اختلافاتدیریننژادپرستانه بنابراین، کند؛

فاطیماراهمی قرارانهکنندکهتمامشببییابندواوراچنانمضطربمیحریمخانوادگیِ

می راستیچهرنگیاست»کندبفهمدزندوسعیمیقدم )پوستفرزندانشبه همان(.«

کند،کهاینموجبدلتنگیقرار،بیشازپیشحسبدبختیوفرومایگیمیسردرگموبی

شود.بیشترنسبتبهآنچهکهازدستدادهودرزادگاهشبهجایگذاشته،می

لودفاطیماآبرایتاکیدهرچهبیشتربردلتنگیوپریشانیفاطیما،داستانباتفکراتِوهم

 WALTER )«بنجامینوالتر»نظریهازاستفادهبا« گومادالیا»شود.میآغازخودمرگبهنسبت

BENJAMIN) می(NATIONAL ALLEGORY «)یتمثیلملّ»تحتعنوان این»گوید:

،ازاینروفردمهاجراحساس«گیردافسردگیومالیخولیاشکلمینوعازتمثیلبهواسطه

می خود بیرون و درون پوچیدر و جایزیباییچهره»کند میبه گوما،)«بیندمرگرا

گزیندهایعربیبرمیهاییراازکتابشب(.پیروایندیدگاه،عالیایونسمرثیه2216:112

جائیکهابیاتِشعربهمناجاتباخداکند.آنانگیززندگیفاطیماراتشدیدمیکهفضایغم

آن بازگرداندن برای دعا خانهو که کردههایی ترک را تبهایشان حسِاند شود، می دیل

پوچیشدتمی و فقدان مراسمآوارگی، در فاطیما مرتبِ حضور بیانگر متنرمان یابد.

یکفرد،گومابراینباوراستکهمناسکتدفینتیّمذهبیِاسلامیاست.برایتعیین،هو

ضرورتقومیتیدارد)همان(.«هاآرامگاه»وحضوردر

مالیخولیاییفاطیمابهمراسمتشییعجنازهوحضورمکررردپایاینموضوعدرعلاقه

یاودرونءخلاامرنهتنهابیانگراین.شوداودرمراسمتدفیندوستانعربخوددیدهمی

ایاستکهمعتقداستبدانتعلقدارد.درپیوستنبهجامعهراتلاشاواستبلکهنشانة

ار افراد دیگر ندرتبا به او اعراب، میبهجز تباطبرقرار الدیک»کند. گونه این «اکرم
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 (2216:17ک،یدالر.ک:) (GHETTO MENTALITY «)گِتوذهنیت»باافرادیراهاانسان

کنند،وبهاند،برناسیونالیزمتاکیدمیبهجامعهپیشینخودوابستهاینافرادشدیداًداند.می

فرمدیگریازدورخوددیوارمی ال»(.بهگفتهر.ک:همانزندگیراندارند)کشندوتوانِ

بابازگشتبهعقبومرورخاطراتخودنوعی»کنندتا،چنینمهاجرانیتلاشمی«کدی

(.او94ن،)هما«اشراداردبرایخودبسازندیسرزمینملّ تیّحسِخودیکهنشاناز،هو

علیدرادامهمی )همان(.«اندآگاهیگروهی»الخصوصنسلاولمهاجرانبهدنبالگوید،

،شرکتدرمراسم«انجمنزنانعرب»درگرایشفاطیمابهسمت«آگاهیگروهی»ئلةمس

شود.پوشیدنروسریعمومیاعراب،استفادهاززبانعربیوبهسرکردنروسریدیدهمی

شانگرتوموجودیت،نامنیّایجادحسّعلاوهبرتاکیدبرعدمتعلقویبهفرهنگبیگانهو

مادریبهکشوریخارجیاست.گسترشفرهنگخانه

کشمکش به مربوط سیاسی مفهومی را ناسیونالیزم افراد، از ضدفرهنگیبسیاری های

«پارتاچَتِرجی»هـدراینخصوصب(ANIA LOOMBA)«اـالومبـآنی»کنند،اماقلمدادمی

(PARTHA CHATTERJEE)می معتقداستاشاره گسترهکندکه حاکمیتناسیونالیزم

خودرادارد،ازجملهدنیایمادیودنیایمعنوی.دنیایمادیِخارجییکبعدِتقسیمشده

مقوله با روحانی بعُدِ اما مذهبدراقتصادیدارد، و خانواده سنت، فرهنگ، هاییچون

استعمارشدهارتباطاست.حتیاگرجهانغربازلحاظاقتصادیبرتریداشتهباشد،فرد

خودرابهنحویابرازمیاولویتهویّ فرهنگیِ (.وابستگی2211:187،لومبار.ک:کند)تِ

تفرهنگیکندکهبههویّاسلامی،اورابهشخصیتیتبدیلمی-هایعربیفاطیمابهارزش

هایآمریکاییخویشتمسکجستهاست.درعینحال،اوبهدلیلپذیرفتنبرخیارزش

خوردگیفرهنگیداردولیبایدتاکیدکردکهفرهنگبومیفاطیمابرفرهنگجدیدپیوند

غالباستکهاینبرخلافباوربابااستکهدرفضایبینابینیهیچفرهنگیغالبنیست.

AMRESH SINHA)«آمرِشسینها» تمایل( عدم استکه ازمعتقد ینمهاجربرخی

فرهنگآمریکایی»برای با وفقدادنخود درواقعنفرتشانبهدلیل« تهویّهاآننیست،

هایبافرهنگوارزش»کنندتادهندوتلاشمیخودشانرابرفرهنگآمریکاییترجیحمی

کنندتا(.ایندستهازافرادسعیمی2211:392،)سینها«یارتباطنزدیکتریبرقرارکنندملّ
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 فرهنگخود، ادبیمربوطبه آثار خواندن سنتبا برقراریشانهایفرهنگیتبعیتاز و

ازدرونخودراتقویتنمایند.فاطیمانیزسعیداردباخوردنغذاهایهموطنانارتباطبا

با»هایفرهنگیخویشخودراقدرتمندسازد.اوکسیاستکهلبنانیوپیرویازسنت

باچنگودندانبهداشته سعید)«چسبدهایشمیکمتریندارایی... سعیو(1984:11،

بازسازیکردههویّوپوشیدنروسری،سرزمینمادریلبنانیکندبادعوتزنانمی تاشرا

هایگفتهبیانضمن،(BIDISHA BANERJEE)«یبانرجبیدیشا»نماید.حفظراخودفرهنگی

گانگولی» مهاجرِ«کِیا احساسبیگانگیزنانِ به خامیمسلمانیاشاره، از که خودنهکند

ظاهربیرونازخانه،»روندتافضایاجتماعیراتجربهکنند.اومعتقداستکه:بیرونمی

تاکیدبرمتفاوتبو جینرباگانگولی:)«شاندارددناینزنان... چنیناعمال2224:61، .)

هاینگاهیانسانکهحتّاستبدتفرهنگیومقاومتدربرابرتغییرنمادحفظهویّفاطیما

یونسرمان،طولدردارد.بازنمیحجابشحفظازراربعمسلمانزناینهمغربیانةخیر

نمیبراینشاندادنسرگردانیوحسّ اجازه فاطیما به مهاجر، خانآوارگیفرد ةدهدتا

راًبینیمکهفاطیمامکرّپاکند.لذامیویاسرزمینمادریبرایخوددستامشخصیدرآمریک

بعدهامشخصمیةبهنوزادگاهیةفکرهدیهدادنخاندر شودآنخانهمحبوبشاست.

هاستویرانشدهودیگروجودندارد.بااینوجود،فهمیدناینمسالهباعثناامیدیسال

گردد،بلکهتجربیاتناخانگی،رویاروییباحقیقت،استقامتوپایداریدربرابرفاطیمانمی

انعطا و خواستهمشکلات، تغییر رشدشمیفو به منجر او وقتیهای قدرتاو  شود.

ایدرآمریکاداشتهباشدوبهتنهاییگیردخانهشودکهدرپایانرمانتصمیممینمایانمی

بهزندگیادامهدهد.،باتکیهبرخودودرارتباطنزدیکباخانوادهومیراثفرهنگی
 

 ناخانگی مذهبی

بهیتملّازراتهویّسیاستگرایش»سپتامبر11رویدادحملات،«دیکالاکرم»گفتهبه

مسلمانهایخانوادهخانگیظاهریتامنیّرو،ایناز(.2216:173دیک،ال)«دادتغییرمذهب

خشونت-عرب طور مذهبآمریکاییبه آشفتگیناخانگینژادپرستیو ستیزیآمیزیبا

(NICHOLAS ROYLE «)نیکولاسرویل»ناخانگیدنیایمدرن،ترکیبشد.دررابطهبا

درربایانهواپیمامرگبارانهتمایلاتدلیلبهخودناخانگیلحظاتتجربیاتووحشتازنیز
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گوید؛می«خراشآسمانبههواپیماةهدفمندانبرخوردهولناکرویداداز»وسپتامبر11ةفاجع

هراسةواقع خیلیزود میانگیزیکه تکرار )دوباره شود 2223رویل، :Viiiاینمساله .)

شومیاستکهچنانناخانگیلحظهلحظه:»گویدکندکهمیمیراتایید«هومیبابا»دیدگاه

مشکوکیفضایدرراخودناگهانفقطوشوینمیآنهمتوجّکهخزدمیطرفتبهگرانهحیله

فاطیماخانگیلحظاترابطه،ایندر(.2224:13،)بابا«استواهمهوترسازمملوکهیابیمی

(مبدل2229:22یونس،ر.ک:دوقلوینیویورک)«یهااصابتهواپیماهابهبرج»ةبامشاهد

لئمساوشود.اینرخدادتراژیکتاریخیباعثتشویشخاطرشدهبهلحظاتناخانگیمی

پریشانیبانجلسآلسدرفاطیماهمینبرایکشاند.میمیانبهرامذهبیونژادیةکنندنگران

باترسبودنشوحسِآسودگیدرامان)همان(«زنددخترشلونادرنیویورکراصدامی»

آمیزد.ناشیازعشقبهدیگریدرهممی

صرفاًتخریبفیزیکیدوهایدیگرافرادآمریکاییویاقومیتاینفاجعهبرایفاطیما،

گسستگی»اینیک(،PEI-CHEN LIAO)«پیچنلیائو«بلکهبرطبقگفته؛ساختماننیست

تایالاتمتحدهبهطورملّتیاست،چراکهشهرنیویورکوگسیختگیِاساسیِهویّوازهم

چیزینخستینبهفاطیمارو،ایناز(.2213:1،)لیائو«شدندروانیوروحیضربهدچارکلی

آرامشمی او به متوسّکه مقولمیلهد آن و ناامیدیةشود با فاطیما برای»دیناوست.

کند.درهاییکهممکناستهنوزدرزیرآوارزندهماندهباشندشروعبهدعاخواندنمیآن

لحظات،ایندر(.2229:22)یونس،«نباشداعرابکارِکار،اینکهخواهدمیخداازحالعین

سیاسیوترسناک،آلود،وهمفضاییبهفاطیمااتاقِخصوصیِوثبات،باآشنا،حقیقی،فضای

تدرآنوجودندارد.شودکههیچتضمینیازامنیّمبدلمی

معنویخانوادباوجودمحیطمشوّ فاطیمانقشمعلمِ هشاطرف، بهعهدهدارد. اورا

پناهگاهی،«دِسیمال»،اشبرایهردوهمسرشمظهرتجسمزادگاهوقومیت،وبراینتیجه

مستاصلازبارداریخارجامناست.متنرمانحاکیازآناستکهدسیمالناامید،تنهاو

تصوّ با پایراینازازدواجخویش، سفردوروةکهفاطیما محکموسنّتیخانوادهاست،

لینبارکندتابرایاوّآنجلسراآغازمیدرازخودازمینیاپولیستالس مادرشمادربزرگِ

آخرینکارارزشمندزندگیخویشرا»کندتاراملاقاتکند.درازایآن،فاطیماتلاشمی
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(اودرنهایتبه332همان،)«انگیزبیاموزدقرآنرابهایندخترنفرتةانجامدهد:معجز

رایشخانوادگیخوةوتاریخچکندتابهاصلونسبخودوفاداربمانددِسیمالتوصیهمی

کند.اوزنانرابهعنوانطرفدارانروحیهناسیونالیزممعرفیمی«بیدیشابانرجی»زیادنبرد.ا

هایآتویستیزنانجلوه»گوید:می(ANNE MCCLINTOK)«انمککلینتوک»بهنقلاز

بانرجی،«)اندیگرایی(وسنتملّ)نیاکان بانرجیمعتقداستکه: 93)2223مککلینتوک: .

داشتهباشند،مثلنقشفعالیکهدر«لحظاتحساستاریخ»در«فعالینقش»نندتوازنانمی

(.با94-2223:93،یبانرجر.ک:)ایفاکردند«یهایملّجنگبااستعمارودیگرکشمکش»

بهنقشپیشینزنانشودبهمحضآنکهاستقلالورهاییحاصلمیبهگفتةاو،اینحال،

مانیمانگایوگنیسهاردو»(.همانر.ک:)گردندمیبازاجتماعیتهویّنشانگرعنوانبهخود

کهHARDEV SINGH AND MANIMANGAI MANI«)مانی اینباورند بر ذهنو»(

ومادریسرزمینپیدرکماکان»ل،همچونفاطیما،قریببهاتفاقمهاجراننسلاوّ«روح

آنمابعدهاینسلوهامیدوّچگونهنسلکهدریابندتوانندنمیعموماًآنهاواستآنجافرهنگ

(ومادراین2212:73)سینگومانی،«بکشنددستخودأمبدکشورفرهنگازتوانندمی

اشرابهعنوان،فاطیماایمانوفرهنگعربیآندرخانهوخارجازرمانشاهدیمکهچه

هایناشیاززندگیدرسختیکند.اوتوپایداریخودتلقیمیاساسضروریبرایامنیّ

هاودردها،غمازدستدادنپدر،همسرودوپسر،دوریازمادرومحیطیناخانه،رنج

هاییراتبعیضوهمینطورهمه،رویاهایبربادرفتهسرزمینمادری،شرایطفقراقتصادی

آنمواجه با تحمّبدونشِراشودمیکه بهشدّچرا؛کندلمیکوه هسرنوشتیکهتبکه

خداوندبرایشتعیینکردهایماندارد.
 

 ناخانگی خلاقيت و رشد در 

 همچون منتقدان دائسون»برخی اندرو و راپورت  & NIGEL RAPPORT)«نایجل

ANDREW DAWSON)خانه،مرکزمادیوپایدارجهانِیکانساناست»معتقدندکه–

امنبرایبازگشت و دائسون«مکانیآرام )راپورتو میتواندمفهوم(.1988:6، خانه

هوکنترلفردبهتوجّجاییکهنقطهباشد،یککشوریاساختمانیکخانه،روستا،منطقهو

لبنانبهاکنونفاطیمااگرکهاستمعتقدیونسعالیاحال،اینبا(.ر.ک:همان)آیدمیحساب
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 «میسکوئیکجیووـفوکمیشل»د.ـیابمیناـناآشوغریبه،ـیافتتغییررازـچیهمهردد،ـبرگ

(MICHEL FOUCAULT AND JAY MISKOWIEC مقاله( از»خودتحتعنواندر

زمانیقرارداریم:درمادرعصرهم»نویسند:می(OF OTHER SPACES)«فضاهایدیگر

)فوکوو«پراکندگیعصرجمعاضداد،عصردوریونزدیکی،عصرکنارهمبودنوعصر

درتقریباًزمانیهموترکیبخصوصدرمنتقددواینبحثردپای(.1986:22،میسکوئیک

کنندمیزندگی«Diaspora»همانیاومهاجرتسرگردانیدرکهنویسندگانیهاینوشتهتمامی

درنویسند.میانسانشخصیتبرناخانهفضایتاثیراتبارابطهدرکههاییآنشود؛میدیده

آهنگریجایاکنون(DEIR ZEITOON«)زیتوندیر»درکهدهدمینشانیونسمتننتیجه،

یونس،)«هاهاوصدایممتدبوقماشیننتکافی»وصدایآشنایکوبیدنچکشبرآهنرا

اجدادیخانهآنفاقافتادهایناستکههااتّچهپسازگذشتسال(گرفته.آن2229:314

تیلبنانیوشرایطناآشنایشکافیکهمیانفرهنگسنّفاطیمااکنوندیگرمثلگذشتهنیست.

کندکهباخشموناخشنودیکنونیاستچناناحساسبیگانگیدردرونفاطیماایجادمی

هایصحبتبه«بانرجیبیدیشا»(.)همان«نیستروستایماندرجوادیهیچدیگر»زند:میفریاد

هایآوارهمفهومخانهبرایانسانگوید:کندکهمیاشارهمی(AVTAR BRAH)«براهآوتار»

استمکانیخانهدیگر،عبارتبهاست.آوارهفردِتخیلاتدرهاهخواستازایافسانهمکانی»

اصلمبدا»عنوانبهقبلاًکهآن،جغرافیاییقلمروباملاقاتاگرحتیآن،بهبازگشتغیرقابل

داردوجوددیدگاهیحال،اینبا (.2223:46،بانرجیبراه:)«فردبوده،میسرشود«ونسب

ویژگیِومعنویتبربالعکسودـدهنمیتنزلجغرافیاییمکانیبهتنهارا«خانه»ومـمفهکه

هانگفرسبلکه،سالهادهگذشتتنهانهصورتایندرکند.میتاکیدآنمکانیبیوزمانیبی

برایاستعمارشدگانمخدوشکردههمنمیفاصله ازیاتواندبهطورکاملمفهومخانهرا

ایندر)مثلاًخودمختلفنمودهایت،فرهنگومذهبباطبقایندیدگاه،سنّبربینببرد.

کمکهاآنبهوداردپایانبیتیماهیّشدهاستعمارةجامعبرایاست(فاطیمانمودحجابرمان،

می کشوریغربیبتوانندادامهدرکندتا در ناخانه همینموقعیتیکاملاً در حیاتدهند.

فرهنگیومذهبیهایجنبهکاربستنِبهوتفکرباتنهافاطیما،«شبةشمارند»درکهراستاست

حضورازایزندهسندِشهرزاد،باراپویاییارتباطاوهمینبراییابد.میآرامشخودکشور
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کند.مفهومِغیرجغرافیاییوروحانیِفرهنگاو،درآمریکایناخانهآغازمیسنت،مذهبو

کندکهبههرکجارسدکهدرپایانرمانفاطیمااحساسمیخانهآنزمانبهاوجخودمی

مراقبتهاآنازکهکسانیآنباکسهیچوچیزهیچ»اندیشدکهمیاشنیستورودخانهمی

روایناز (.2229:361)یونس،«نیستمقایسهقابلاستدادهغذاوآبهاآنبهوکرده

خانوادهاعضایبهرااوبلکهدهدمیرااعتراضگشودنبهزبانتواناوبهتنهانهناخانگی

هربهاووآمدهشملاقاتبهفاطیمافرزندانکهیابدمیپایانجاییدررمانوکندمیترنزدیک

سپارد.میخودفرهنگیمیراثازیادگارییک
 

نتيجه

یونسمی«شبةشمارند»پژوهشحاضربهبررسیرمان تمرکزمقالهاثرعالیا پردازد.

برحالتناخانگیشخصیتاصلیداستان،فاطیما،استکهبهعنوانتازهعروسبهآمریکا

فردیگرفتاروبهدامهایآوارگیوتغییرمکانزندگیروبرووبهعنوانآیدوباچالشمی

شود.امااوافتادهدرمیانتضادهایسرزمینمادریومحلزندگیخارجیخودمعرفیمی

کهبهشدتوابستهبهفرهنگبومیخویشاست،بهجایآنکهخودرابادنیایآمریکایی

هد.اشرابهشرایطمهاجرتیکنونیانتقالدعربیةکندکهزندگیگذشتوفقدهدتلاشمی

وبومیآدابورسومپیرویاز،ارتباطبازنانلبنانیمرورمستمرخاطراتزندگیگذشته،

کمکمییغذاهایلبنانپختنحتی بانکنهمهوهمهبهفاطیما را رشتهاتصالخود دتا

زندهبرایاوهایتلاشکند.علمقدخویشتیهویّسردرگمیمقابلدروحفظهایشریشه

ناخانگیبهمنجرکهاستایشدهسرکوباحساساتبازگشتنشانگرگذشته،خاطراتکردن

وجود«بابا»کهآلودیوهموضعیتوآمیزدمیهمدرناامنیوامنیتحال،وگذشتهشود،می

برایرشدفردپسااستعماریضروریمی فاطیماشود.شرایطناخانگیداندایجادمیآنرا

شود.بنابراینمیمدیریتاشیملّفرهنگومذهبمیراث،بهاوآمیزموفقیتتوسلِةواسطبه

ارجحبابودشدهگرفتارهاسنتوهاارزشها،تهویّها،فرهنگتلاقیةنقطدرکهفاطیمایی

راخودمدتبلندسکوتوی.شودمیصدادارومندقدرتنهایتدرخویشبومیفرهنگشمردن

یابدومیدستحضوربهحضور،عدمازوکندمیروایتشهرزادبهراخودزندگیوشکندمی

 گیردتابهنوعیبهآرامشدرونیبرسد.ناخانهرامیةخرخانوادهجایخانآدر
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The (Un)homely and Migratory Literature in Alia Yunis’s The Night 
Counter 

  

Sholeh Abhari laleh 1 ,Dr. Fazel Asadi Amjad 2 

 

 

Abstract 
The concept of home carries with itself an emotional and secure weight 

which usually gives one a sense of belonging and stability; however, for the 

migrant or the colonized subject the world is “unhomely”. Using the theories of 
Homi K. Bhabha concerning the unhomely, the present research attempts to 

focus on the dislocated state experienced by Fatima, the protagonist-narrator, in 

Alia  un is’s novel, The Night Counter (2009), and the plurality that comes with 

being caught in the space of unhomely. In this research, the major question is 

that is there hierarchal privileges in cultural hybridity or not? Bhabha holds that 

hybridity is free from hierarchal privileges; while attesting to the wide range of 

practicality Bhabha's concept of unhomely enjoys in regard to the postcolonial 

diasporic communities, the researcher argues that there are such cases, as that of 

Fatima, in which the migrant manages to move beyond his or her geographical 

displacement and live a fully articulated cultural life in a Eurocentric culture via 

recourse to his or her native religio-cultural heritage. This proves the priority of 

one culture over the other rather than its absence as Bhabha claims since the 

passage of years do not prevent Fatima from following her native culture. 
 

Keywords: Homi Bhabha; hybridity; (un)homely; Alia Yunis; The Night 

Counter
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